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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تحولات آذربايجان شوروي بررسي و تحليلي از

و تغييرات وسيع به دنبال تصويب و اجراي برنامه پرسترويكا و گلاسنوست توسط رهبري شوروي 

گسترده در روسيه و كشورهاي بلوك شرق و بروز تظاهرات ملـي گرايانـه مـردم تحـت سـلطه حـزب                      و  

شوروي نيز، عليه سلطه استبدادي ساليان      شين  ن هاي مسلمان   كمونيست و دولت شوروي، مردم جمهوري     

دراز حكومت مركزي و حزب كمونيست و سركوب بيرحمانه هـر نـوع گرايـشات و تمـايلات و اعتقـادات                     

در برخي از اين نواحي مردم در اجتماعات خود پايـان حكومـت بلامنـازع شـوراها و                  . مخالف قيام كردند  

كمونيست و اعطاي خود مختاري و حتي جدائي از اتحاد          هاي حزبي و در برخي ديگر انحلال حزب           انجمن

آميـز بـود در حـالي كـه در      در بعضي از اين نقاط تظاهرات مـسالمت . جماهير شوروي را خواستار شدند  

هاي قـومي ـ دينـي بـوده      نقاط ديگر خشونت بار و همراه با آتش زدن مراكز حزبي و دولتي و يا درگيري

  .است

 سـيل خروشـان     ، برداشته شدن پرده آهنين بـين دو كـشور همـسايه           باز شدن جو سياسي جامعه و     

هـاي از هـم گـسيخته و     خانوادهعشق به ديدار . جمعيت را به طرف مرزهاي ايران و بالعكس سرازير كرد     

 عشق ديدار ايران به عنوان منشا هويت فرهنگي، عشق به ديدار مسلمانان هم مذهب و هـم ديـن،       و خبر  بي

اين حركت در مرزهاي آذربايجان به مراتب وسيعتر از سـاير نقـاط             . ه وجود آورد  اي را ب    حركت گسترده 

و ساير كشورهاي اروپاي شـرقي رخ داده اسـت و ادامـه             بي كه در شوروي     لي جا   سابقه  تغييرات بي . بود

دارد و حركت مسلمانان در مرزهاي شمالي، به خصوص در آذربايجان شوروي، از جهات عديـده بـراي                  

اگر چه با استقرار نيروهاي مسلح . باشد  مي حائز اهميت، در كوتاه مدت و هم در دراز مدت هم،كشورمان

دولت شوروي در مرزها و كنترل رفت و آمدها توسط مامورين هر دو كـشور در مـرز، اوضـاع آرامتـر                      
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م شده و نظم ضروري لامز را پيدا كرده است اما در هر حال بررسي و تحليل حوادث و شناخت روند سال

  .رسد  مياز ناسالم ضروري به نظر

هـاي مـسلمان نـشين بـه      هاي بحران و تلاطم كنوني در جمهـوري  در اين بحث ابتدا به بررسي ريشه      

شود و سپس خطرات احتمالي نگـران كننـده از     مي آذربايجان شوروي به طور خاص پرداخته       و طور عام 

ي قرار خواهنـد گرفـت و آنگـاه بـه ايـن             جهت مصالح ملي ايران و تماميت ارضي كشورمان مورد رسيدگ         

 استقبال از تحولات مثبت در مناسـبات سياسـي در كـشور بـزرگ همـسايه                 اشود كه ب    مي مطلب پرداخته 

توان از اين تحولات به نفع مصالح و منـافع ملـي كوتـاه مـدت و دراز مـدت اسـتفاده                        مي شماليمان چگونه 

  .نمود

  هاي بحران و تلاطم ـ ريشه الف

اي كه در اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شـرقي             تحولات عمده  :اي عام و كلي   ه  ـ زمينه ۱

اي توسط نهضت آزادي ايران مورد بررسي قـرار گرفتـه    ها و نشريه جداگانه  آغاز شده است در مصاحبه    

  .گردد  مينشين به طور خلاصه ارزيابي هاي مسلمان اثرات اين تحولات بر جمهوري صرفاً در اينجا. است

هاي مزمن سياسي ـ اقتصادي و فرهنگـي اتحـاد جمـاهير شـوروي از يكطـرف و پيـشرفت و         بحران

ي مذاكرات شرق و غرب پيرامون تنش زدائي در مناسبات جهاني از طرف ديگـر، شـرايط مناسـب             توسعه

پرسـترويكا و   (هـاي سياسـي و اقتـصادي          اي را براي طـرح و تـصويب و بـه اجـرا گـذاردن برنامـه                  ويژه

  .رهبري جديد شوروي و آقاي گورباچف فراهم ساخته است) نوستگلاس

اين تغييرات به طور خلاصه در محورهاي اقتصادي و فرهنگي اتحاد جماهير شوروي از يكطـرف و                 

 توسعه اين تغييرات به طور خلاصه در محورهاي اقتصادي و سياسـي بـه ترتيـب عبارتنـد از             و پيشرفت

و روابط توليد از اقتـصاد متمركـز دولتـي بـه سـوي قبـول و امكـان                   تغيير تدريجي در ساختار مناسبات      

هـاي اقتـصادي بـه صـورت          در اين تغييرات حاكميت دولت بر تمـامي فعاليـت         . مشاركت بخش خصوصي  

هـاي    اما از نقش دولت در تـصدي فعاليـت        . ماند  مي همچنان باقي  . . .ريزي كلان، هدايت و نظارت و       برنامه

اما اين  . گردد  مي هاي ديگر از جمله بخش خصوصي واگذار        شود و به بخش     مياقتصادي به تدريج كاسته     

تغييرات در قلمرو روابط اقتصادي زماني موفقيت آميز بوده و به نفع رشد و توسعه اقتـصادي شـوروي                   
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يش از آن و به عنوان يـك پـيش شـرط اجتنـاب ناپـذير سـلطه                  پتمام خواهد شد كه به موازات آن و حتي          

ها  جو سياسي باز به معناي حضور فعال ساير انديشه. بدادي خزب كمونيست خاتمه يابدانحصاري و است

تي يسم و يا دولت و حاكميت و همكاري و صـميمي نو گرايشات سياسي، ولو غيرموافق با ماركسيسم ـ لني 

تـه   تحقق يابد و نيروهاي سياسي موجود، اعم از شـكل يافتـه و يـا نياف                باشد،  كه لازمه رشد و توسعه مي     

ختم سلطه انحصاري و استبدادي حزب كمونيـست و  . حضور فعال پيدا كرده و نقش موثري را ايفا نمايند         

پيدايش امكان حضور و فعاليت موثر همه قشرهاي جامعه و ثبـات سياسـي دراز مـدت لازم و ضـروري                     

  .براي پيشبرد موفقيت آميز تغييرات اقتصادي مورد نظر را به وجود خواهد آورد

مـردم  ست كه وقتي حاكميت اتحاد جماهير شوروي اجراي اين برنامه را آغاز كنـد نـه تنهـا                   طبيعي ا 

 آرمانهاي ملي   تأمينهاي مثبت در جهت       هاي شمالي و غربي واكنش      كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري    

 ها حـوادث  نشين نيز به حركت درآيند، اگر چه بعضي  هاي مسلمان   و قومي بروز دهند بلكه مردم جمهوري      

كنند اما واقع قضيه اين است كه بهرحال بدون اتخاذ و اجراي اين               و تحولات شوروي را با بدبيني نگاه مي       

هـاي مـسلمان    هـاي اخيـر در جمهـوري      ها از جانب دولت مركزي اتحاد جماهير شوروي، حركـت           سياست

ي جديد دولت مركـزي  مش و لذا بايد خط. اي نه چندان نزديك قابل تصور نبوده است   نشين، حداقل تا آينده   

  .را بدون ترديد يكي از عوامل موثر در حوادث مورد بحث به حساب آورد

توان مورد توجه و بررسي   ميها را در سه محور يا بعد  اين زمينه:هاي مساعد ملي و محلي زمينهـ ۲

  .قرار داد

 ،وابق تـاريخي در سرزمين پهناور اتحاد جماهير شوروي ملل متعددي بـا س ـ          :ـ بعد يا محور ملي    ۱/۲

ها در اتحاديه جماهيري نيز       عضويت هر يك از اين ملت     . كنند    مي يويژگيهاي فرهنگي و ديني مختلف زندگ     

اكثر اين نواحي اگر چه نه تمامي آن در دوران حكومـت تزارهـا بـا      . ويژگيها و سوابق خاص خود را دارد      

 زور جنگ اشغال شده و تحت سـيطره  نيروي مسلح نظامي و عليرغم تمايل عمومي مردم ساكن آنها و به           

هـاي ملـي و اسـتقلال طلبانـه در ميـان مـردم            به همين دليل حركت   . اند  و سلطه حكومت تزارها قرار گرفته     

در طي دوران انقلاب مردم روسيه عليه اسـتبداد سـلطنتي          . دار و قوي است     ساكن اين نواحي بسيار ريشه    

هاي تزاري، كه از نظر آنان دولتي و ملتي           ي از سلطه روس   يها ر  هاي غير روس نيز به منظور       تزارها، ملت 
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سـازمانها و رهبـران     .  قيام كردند و با كل انقلاب هماهنگي و همكاري پيدا كردند           ،شدند  بيگانه محسوب مي  

هـاي غيـر روس، در        سياسي ملت روس نيز براي پيشبرد اهداف خـود و جلـب حمايـت و پـشتيباني ملـت                  

ها در  اما پس از پيروزي بلشويك   . ها و اقوام را مورد تاييد قرار دادند         ل اين ملت  مبارزه عليه تزارها استقلا   

تمـايلات و   دولت مركزي نه تنها از تعهدات خـود شـانه خـالي كـرد بلكـه                ، و استقرار حكومت جديد    ۱۹۱۷

خود ها در دوران استالين به اوج         اين سركوب . گرايشات ملي گرايانه اين اقوام را به سختي سركوب نمود         

 خـود، تـز اتحـاد جمـاهير          استالين و دولت مركزي روسيه بـراي توجيـه اعمـال سـركوب گرايانـه              . رسيد

مطرح ساخت و اينكه در تعـارض ميـان         » اي سوسياليسم رالق دژ يا ام  «شوروي سوسياليستي را به عنوان      

 اقـوام عـضو     منافع و مصالح اتحاديه جماهير شوروي به عنوان دژ سوسياليسم با منافع و مـصالح ملـي                

 دژ  ، اولويت حفظ منـافع    ،كنند  اتحاديه و يا احزاب كمونيستي كه در كشورهاي خارج از اتحاديه فعاليت مي            

ترناسيوناليسم ن در برابر ا   ،بر اين اساس ناسيوناليسم، يعني ملي گرائي      . سوسياليسم، يعني شوروي است   

گرايانه خواه در ميان  رگونه تمايلات مليگيرد لذا ه  ميپرولتاريائي ـ يعني حزب كمونيست شوروي ـ قرار  

هاي غيـر روس در قلمـرو اتحـاد جمـاهير شـوروي و خـواه در ميـان احـزاب كمونيـست               مردم جمهوري 

كشورهاي ديگر، خارج از قلمرو شوروي، در تعارض با منافع و مـصالح شـوروي محـسوب شـده و بـه                      

  .شدت سركوب گرديد

 حاكميـت شـوروي و كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست              اكنون كه نسيم آزادي وزيدن گرفته اسـت و        

 سـال سـركوب     ۷۰هاي ملـي، عليـرغم         حركت ،مشي جديدي را اتخاذ نموده است       روسيه به هر دليلي، خط    

  .دهند  ميمستمر، بار ديگر تنومندي ريشه خود را نشان

  .هاي مسلمان نشين نيز از اين فرصت استفاده نمايند و طبيعي است كه ملل جمهوري

هـاي ملـي اقـوام غيـر روس را بـه طـور عـام         آنچه در بالا ذكر شـد انگيـزه  :  ـ مذهبي  عد دينيـ ب۲/۲

از آن  . باشند  مي اما در جمهوري مسلمان نشين عوامل ديگري نيز به شدت مطرح بوده و            . دهد  مي وضيحت

  .جمله است عامل دين و مذهب

هـا، عـلاوه بـر        س بلـشويك  مسلمانان شوروي در مبارزه خـود عليـه سـلطه اسـتبداد تزارهـا و سـپ                

قـرآن ولايـت كفـار و       . كردنـد   مـي   با انگيزه ديني نيـز مبـارزه       ،هاي ملي نظير ساير اقوام غير روس        انگيزه
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دهـد كـه نبايـد تحـت هـيچ            مي مشركين را بر مسلمانان حرام وممنوع ساخته است و به مسلمانان دستور           

بعـد از   . جنگيدنـد   مسلمانان با حكومـت تزارهـا مـي       با چنين انگيزه    . عنواني ولايت آنان را بر خود بپذيرند      

هاي آشتي جويانـه سياسـي توسـط دولـت جديـد در جلـب حمايـت و                    ها عليرغم حركت    پيروزي بلشويك 

برخوردهاي دولت مركـزي بـا مـسلمانان از    . ها آغاز شد  به زودي برخورد و درگيري  ،رضايت مسلمانان 

به صورت مبارزه با ديانـت و خداپرسـتي از جملـه            گرفت يكي از جهت ايدئولوژيكي        دو جهت صورت مي   

 تبليغات شديدي عليه آنان به راه افتاد كه همراه بود با ويران كردن يا تصرف و تعطيل كليـساها و                     .اسلام

و تعطيل كردن مدارس مذهبي و تدريس الحـاد در مـدارس و             مراسم مذهبي   مساجد و جلوگيري از انجام      

يك جنگ تمام عيـار ميـان       . هاي الحادي در كوي و برزن و منطقه         انجمن تشكيل شوراها و     مسلمانانبراي  

شايد بتوان . ا اين تفاوت كه تمامي قدرت و سازمان و امكانات در اختيار الحاد قرار داشت  بالحاد و توحيد    

بـه آن صـورت كـه در شـوروي مـورد تهـاجم تبليغـات شـديد و                   ) و ساير اديان نيز   (گفت كه دين اسلام     

  .مه جانبه قرار گرفته بود كمتر در تاريخ سابقه داشته استسيستماتيك ه

 پان ، از جمله مبارزه با پان اسلاميزم،ها  از بعد سياسي نيز دولت مركزي به انواع بهانه،علاوه بر اين

بـراي ريـشه كـن سـاختن     . داد هـا قـرار مـي    تورانيزم، پان توركيزم مسلمانان را تحت شديدترين سركوب  

ني حتي زبان مسلمانانف الفباي زبان آنها از خط عربي ـ فارسي ابتدا به لاتين و سپس  عواطف و عقايد دي

اما عليرغم همه اين فشارها مردم اين نواحي هويت ملي و اسلامي خود را به هر . به روسي تغيير پيدا كرد

ر انگيزه ديني در تحولات اخي. شكلي كه ممكن بود حفظ كردند و از هر فرصتي براي ابراز آن بهره گرفتند     

  تـر نـه تنهـا در ميـان اشـخاص مـسن، بلكـه حتـي در ميـان جوانـان و نوجوانـان بـروز                             به صورت قوي  

  .كرده است

 در طـي    ،هـاي اسـلامي در شـوروي        اي از مـردم جمهـوري       بخش قابل ملاحظه   :ـ انگيزه فرهنگي  ۳/۲

 تحـت تـاثير فرهنـگ ايـران قـرار           اند و يا به شدت      دانسته  دراز خود را ايراني و متعلق به ايران مي        ساليان  

  .زبان و الفبا و ادبيات فارسي يكي از زبانهاي رائج در اين نواحي بوده است. اند داشته
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دولت مركزي شوروي هميشه از احساس تعلق مردم در اين نواحي به ايران احساس نگراني كرده و                 

هـا    اما اين پيوند  . به اجرا درآورده است   هاي متعددي را      براي مقابله با اين پيوند فرهنگي و تاريخي برنامه        

  .اند تر هم شده نه تنها از بين نرفتند بلكه قوي

هـاي    هاي هـم مـرز بـا ايـران اكثـرا بـا هـم نـسبت                  مردم ساكن جمهوري  : هاي خانوادگي   ـ انگيزه ۴/۲

 و  هـاي كـاري و شـغلي         جاذبـه  ،ها رفت و آمد در مرز آزاد بـود          قبل از پيروزي بلشويك   . خانوادگي دارند 

پيـدايش ديـوار   . هاي بسياري را در دو طرف مرز تقسيم و پراكنده كـرده بـود     سياسي و فرهنگي خانواده   

 بلوك متخاصـم شـرق و       دوهاي شديد ميان      بندي المللي و جبهه    آهنين و بسته شدن مرزها تخاصمات بين      

ن و نگرانـي  هـاي در مجمـوع ضـد شـوروي در ايـرا            غرب، سلطه امپرياليسم آمريكا بر ايـران و سياسـت         

 دولت شوروي نسبت به غرب و ايـران و         يشورويها از امنيت مرزهاي جنوبي كشور و همچنين سياستها        

اي كه موجبات نگراني غـرب و ايـران را            تحريكات ايادي آن كشور در ايران و خطرات جدي و تهديدكننده          

. اقل و يـا صـفر رسـانيد       فراهم ساخته بود همه دست به دست هم دادند و رفت و آمدهاي مرزي را به حد                

تحولات شوروي همانطور كه ديـوار      . هاي پراكنده براي سالها نتوانستند يكديگر را ببينند         اعضاي خانواده 

مـوج عظيمـي از مـسافرين       . برلن را فرو ريخت، پـرده آهنـين مرزهـاي ايـران و شـوروي را نيـز برچيـد                   

هـاي    م و سوم و چهارم اعضاي خانواده      هاي دو   نسل. آذربايجاني از هر دو طرف مرز به حركت درآمدند        

  .بسياري براي اولين بار يكديگر را ديدند و شناختند

هاي ملي، ديني، فرهنگي و خانوادگي سبب بـروز           اي از انگيزه    اين تحولات و رفت و آمدها با مجموعه       

نـامطلوب  اگر چه در اين رفت و آمدها حركات و يا حوادث بسيار             . هاي عاطفي و پر هيجاني گرديد       صحنه

تواند و نبايد موجب قـضاوت     نمي اما در هر حال،و بعضا زشتي از جانب برخي از هموطنان ما بروز كرد   

  .گردد اين تحولات در مجموع في نفسه رويداد عظيمي محسوب مي. نادرست بشود

  هاي ناموزون و خطرات احتمالي ـ زمزمه ب

هـائي نيـز پيرامـون مـسئله وحـدت دو       مـه  شعارها و زمز،در جريان حوادث و تحولات اخير حركات  

اصطلاح شمالي و جنوبي و اسـتقلال آن بـه گـوش رسـيد كـه موجـب نگرانـي بـسياري از                       ه  آذربايجان ب 
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در بررسي اين مسئله بايد نكـات زيـر         . ايرانيان وطنخواه گرديد و جا دارد كه مورد توجه جدي قرار گيرد           

  :را مد نظر داشت

 آن مناطقي كه نزديك به يكـصد سـال پـيش از كـشورمان جدايـشان                  حتي ساكنين  ،ها يـ آذربايجان ۱

  .كنند دانند و به ريشه و سابقه ايرانيت خود افتخار مي  ميياند خود را ايران نموده

 آذربايجـاني   ـ يك جريان ملي گرايانه غير ديني و غير ايراني در ميان برخي از گروههـاي سياسـي                 ۲

در جريانات اخير نيز    . نمايد  برداري مي  اي تحقق اهداف خود بهره    اين جريان از هر فرصتي بر     . وجود دارد 

  .شعارهائي در اين مورد مطرح ساختند

 در شرايط كنوني در جهت منافع و مـصالح عمـوم ملـت ايـران و     خصوصاً ،طرح اين نوع شعارها   ـ  ۳

  .باشد   نمينيز مردم آذربايجان

 آذربايجـان از ناحيـه ايـن        و سر مسئله وحـدت د     ـ اما بايد توجه كرد كه تمام جنجالها و تبليغات بر          ۴

 بـه آن خـواهيم پرداخـت ـ در ايـن تبليغـات و       ذيـلاً اي ـ كـه    بلكه يك قدرت خارجي منطقه. گروهها نيست

  .تحريكات نقش دارد

يابي آن ابتدا بايد به اين نكتـه توجـه كـرد كـه تغييـر مرزهـاي                   ـ براي توجه به مسئله فوق و ريشه       ۵

از مجموعـه   . مللي يكي از مسائل جدي در تحولات اخير اروپاي شرقي و شوروي است            ال شناخته شده بين  

هاي بزرگ جهاني شرق و غرب بر سر عدم تغييـر مرزهـا    آيد كه بين قدرت ها چنين برمي  قراين و بررسي  

زدايي و از بين   تنش،فلسفه تحولات اخير. در طي فرآيند تحولات كنوني تفاهم و توافق صورت گرفته است

گونـه   صرفنظر از اينكـه مرزهـاي كنـوني چ         ،تغيير مرزها . هاي تشنج در سرتاسر جهان است       بردن كانون 

زدائي كنوني    زا خواهند بود و در تعارض با مباني تنش           به خودي خود تنش    اند،  تعيين شده و رسميت يافته    

  شوري تحمـل   بنابراين تغيير در مرزهاي كنـوني، بـه هـيچ وجـه مطـرح نيـست و از جانـب هـيچ ك ـ                      . است

  .نخواهد شد

معناي پذيرفتن اين مطلب اين است كه نه شوروي و نه آمريكا و يا ساير كشورهاي اروپاي غربـي و     

 عوامـل تحريـك بـراي جـدائي و اسـتقلال اقـوام و ملتهـاي                 ،يا شـرقي در مقطـع كنـوني تحـولات جهـاني           

  .باشند   نميهاي اتحاد جماهير شوروي و ساير مناطق جمهوري
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 .رسد كه دولت ايران هم در اين جريانات انحرافي دانسته يا ندانسته نقشي ايفا كرده باشد          مي ن به نظر 

اي از جانب محافـل دولتـي ايـران در مـورد مـسائل خـارجي و                   اگر چه بعضي اوقات رفتارهاي ناسنجيده     

د تمايلات ملي   نمايد اما قطعا حاكميت كنوني در آنچنان وضعيتي نيست كه بتواند يا بخواه              مي منطقه بروز 

اي بـه ايـران    گرايانه افراض و محضا انحرافي گروههاي سياسـي خـاص را كـه نـه اعتقـادي و نـه علاقـه                

  . دامن بزند،اسلامي دارند

كند و محرك اصلي و عمـده بـسياري از            نمي  كشور و قدرتي كه در منطقه از اين سياست تبعيت          تنها

چـرا  . باشـد دولـت غاصـب اسـرائيل اسـت           انه مـي   زير پوشش احساسات ملي گراي     ،جريانات جدائي طلب  

 براي از بين  ،بستهاي كنوني   اسرائيل محرك تشكيل دولتهاي قومي در منطقه است؟ براي نجات خود از بن            

بردن دو كانون عمده تشنج در خاورميانه، يعني لبنان و فلسطين، تنها راه قابل قبول و قابل تحمـل سـران                     

 تـشكيل   ،نمايـد   مي در چهارچوبي كه وجود اسرائيل را تضمين       ،شرق براي بلوك    ،غرب در شرايط كنوني   

 اين  خصوصاًها    اعراب عموما و فلسطيني   . باشد  هاي اشغالي مي    يك دولت فلسطيني در بخشي از سرزمين      

البته به جز يك يا دو گروه فلسطيني كه توسط سـوريه و ايـران تحريـك و تعذيـه                    (اند    سياست را پذيرفته  

پذيرد و معتقد است چنين راه حلي در دراز مدت بـه                نمي به هيچ وجه اين راه حل را      ائيل  اما اسر ) شوند  مي

ر نوع فعاليت و حركتي براي صلح با اعراب و لذا در برابر ه. گردد ئيل منجر ميمحو و نابودي كشور اسرا

لـذا  . ردحل مشكل لبنان نيز به حـل مـشكل فلـسطين بـستگي دا             . نمايد  تاسيس دولت فلسطيني مقاومت مي    

براي از بين بردن اين دو كانون تشنج تنها راه براي غرب اين است كه اسرائيل به تشكيل دولت فلـسطيني            

باشـد و در    مـي براي اين منظور اسرائيل تحت فشارهاي زيادي از جانـب كـشورهاي بـزرگ      . تن در بدهد  

. بست به نحوي بيرون بيايد بنكوشد از اين   ميلاجرم اسرائيل. بست و تنگناي شديدي قرار گرفته است بن

يكي از راههائي كه اسرائيل انتخاب كرده است ايجاد فتنه و تشنج جديـد در منطقـه ديگـري از خاورميانـه          

. الشعاع خود قرار بدهـد   مسئله فلسطين و اسرائيل را به كلي تحت،در ابعادي كه در صورت موفقيت  . است

معروف و متـضمن    » لوئيس«اند به نام طرح        تهيه كرده  ا طرحي براي منطقه   ه  براي اين منظور صهيونيست   

اي كـه از جنـوب    منظورشـان منطقـه  (هاي قومي ارمنستان، آذربايجان، كردستان، عربـستان   تشكيل دولت 

تشكيل چنـين دولتهـائي     . بلوچستان و تركمنستان  ) گردد  كردستان آغاز و به حدود حوالي شيراز ختم مي        
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نظم م ـ برپـا خواهـد سـاخت آنچنـان     نطقهكه در ماي  زند و فتنه  هم مينقشه جغرافياي چندين كشور را بر  

افكـار و امكانـات را از       . الشعاع خود قـرار خواهـد داد        است كه مسئله لبنان و فلسطين را براي سالها تحت         

 پس از پيروزي انقلاب اسـلامي       .گردد  مسئله اسرائيل منحرف ساخته و موجب تقليل فشار بر اسرائيل مي          

 عمـده   قـش ، تشنجاتي در مناطق مختلف ايران بروز كرد كه ايـادي اسـرائيل در آن ن               ۱۳۵۷بهمن  ايران در   

اكنون تحولات شـوروي فرصـت مناسـب جديـدي را بـراي پيگيـري            . ولي موفقيتي به دست نيامد    . داشتند

  .مقصود به وجود آورده است

  . عمل كردها بايد بسيار هوشيار بود و هوشيارانه در برابر اين تحريكات و بهانه

  ـ ارزيابي سياستها و عملكردهاي دولت ايران ج

يكـي از ديـد منفـع و        . تـوان ارزيـابي كـرد       مـي  عملكرد دولت ايران را در مورد اين حوادث از دو بعد          

مصالح كوتاه مدت جمهوري اسلامي و ديگري از ديـد منـافع و مـصالح دراز مـدت هـم بـراي جمهـوري                        

  .هاي اتحاد شوروي مهورياسلامي و هم براي مسلمانان ساكن ج

گري بين  حوادث آذربايجان درست در زماني رخ داد كه دولت شوروي آمادگي خود را براي ميانجي         

  . نموداعلامكنوني دولتين ايران و عراق براي خاتمه وضعيت نه جنگ و نه صلح 

نـد و در    بـس و مـذاكره بـراي صـلح را نپذيرفت           ين حاكميت ايران در شرايط برتر نظامي، آتش       مسئول

 را بپذيرند و مذاكرات را در ۵۹۸ترين شرايط و از موضع ضعف قطعنامه       نتيجه مجبور شدند در نامناسب    

.  كيلومترمربع از اراضي ايران در اشـغال نيروهـاي نظـامي دشـمن قـرار دارد                ۲۵۶۰حالي شروع كنند كه     

المللي قبـل     ت مرزهاي بين   تمكين نموده و به پش     ۵۹۸طبيعي است كه دولت عراق حاضر نشود از قطعنامه          

در چنين شرايطي تنها يـك راه در برابـر دولـت ايـران بـراي خـتم جنـگ           . نشيني كند   از آغاز تحاصم عقب   

المللي جائي براي مانور  اما موقعيت خارجي ايران در صحنه بين. وجود دارد و آن راه حل ديپلماسي است

 وساطت موقعيت وفرصت مناسبي براي ايران       آمادگي دولت شوروي براي   . ديپلماسي باقي نگذاشته است   

مردم ما حـساسيت زيـادي   . توانست مشكل جنگ را حل كند     شد شايد مي    بود كه اگر با درايت برخورد مي      

گـري بـا    آمـادگي آقـاي گوبـاچف بـراي ميـانجي      . نسبت به دولت جديد شوروي و آقاي گورباچف ندارند        

 سـاله و    ۱۵ش بـا عـراق و تهديـد قـرارداد دوسـتي             دولت شوروي و روابط   . شد  مي استقبال مردم روبرو  
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علاوه بر اين . فروش اسلحه در طي جنگ با عراق، به اين دولت امكان مانور و فشار بر عراق را داده است        

 يك امتياز سياسـي     ،شد  مي در صورتي كه آقاي گورباچف موفق به عقد قرارداد صلح ميان ايران و عراق             

  .كرد بزرگ را براي خود كسب مي

بايـستي    گيري پيرامون حوادث و تحولات اخير در كشور همسايه شـمالي مـي              دولت ايران در موضع   

ين ايـران در برابـر حـوادث        مـسئول  در حالي كـه      .داد و نه به هيچ امر ديگري        مي اولويت را به مسئله فوق    

هـاي   يريبه طوري كه بيانـات و موضـعگ  . زده عمل كردند   نشين شتاب  هاي مسلمان   آذربايجان و جمهوري  

. اعلام و اتخاذ شده و رفتارهاي انجام شده، موجب رنجش شديد مقامات دولت شوروي را فراهم سـاخت                 

 بـه شـدت   ،روابطي كه از زمان سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به مسكو روبه بهبود و توسعه گذاشته بـود               

  .تيره و تار گرديد

 بر حوادث و مـسائل آذربايجـان موضـع      بايستي در برا    اين امر معنايش اين نيست كه دولت ايران مي        

توانـست از      دولـت ايـران مـي      »موضـع بـالا   «بلكه معنايش اين است كه به جاي ايراد بياناتي از           . گرفت   نمي

هاي دولت مركزي شوروي استقبال نمايد و آنها را مثبت تلقي نموده و در جهت                 تحولات اخير در سياست   

ها از آزاديهـاي سياسـي و دينـي و فرهنگـي و               ين جمهوري برخورداري هر چه بيشتر مسلمانان و مردم ا       

نمود و در اين راستا با مقامات شوروي به تفاهم و توافـق             ي مناسبات و روابط فرهنگي حركت مي        توسعه

هـائي از     اين چنين اسـتفاده   . هاي مثبت براي چنين توافقي به وجود آمده است          ي زمينه    كه همه  ،رسيدند  مي

عـلاوه بـر ايـن شـائبه     . باشـد  دراز مدت به نفع تمامي طرفهاي درگير و ذينفع ميتحولات آنسوي مرز در    

بايد توجه داشته باشيم كه تغييرات و تحولات        . داشت    نمي دخالت در امور داخلي شوروي را نيز به همراه        

مام اخير، در صورتي كه با مسالمت و آرام و تدريجي پيش برود قطعا در نهايت به نفع مردم اين مناطق ت                    

  .خواهد شد

ها و تمـامي ملـت همـسايه شـمالي آزاديهـاي              نهضت آزادي ايران بار ديگر براي مردم اين جمهوري        

  .نمايد سياسي و ديني و حاكميت هرچه بيشتر بر سرنوشت خودشان را آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۸اسفند 


